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و تحلييساختار گرايهيژه نظريبوي ادبيهي موجود در نظريها روش ال شـوديـ نقد ن رهگـذريـ، در

ح بايتي روايث ساختاريمعلوم شد كه داستان چهارم در گنبد سرخ كه روز سه شنبه اتفاق افتاد از  كامل
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ب و متي شخصيشتر كنش فاعلينكرده پيگويها با مخاطب سخن و داستان را ميند ويش هاتيشخص برند

شيا. كننديميرا معرف . در پرورش داستان استي نظاميبايزيوه از هنرهاين

پ: واژگان كليدي .، نقد ادبيانيساختار گرا،)چهارم(كر، داستان گنبد سرخيهفت

 مقدمه
يينه نقد ساختار گرايشيپ- الف

فنيشاينقد ساختار شاونديخوي اثر ادبيو صوريلغول دستگاهي تحليعنييد با نقد

ا شيباشد، ميوه كه گاه از آن به مكتبين بيني شود، نام علم خاصياد شتر عنوانيست، بلكه

بيد است كه از اوايجديروش روي علوم انسانيستم در همهيل قرن وياضي بعد در علوم

.افته استي گسترشيست شناسيز

هايپد) منتقد(=ن روش در آن است كه پژوهشگريايژگيو را به طوريده  گوناگون

و مستقل از نميكديجداگانه پديگر مطالعه دريكند، بلكه همواره در تلاش است تا هر ده را

هايپديارتباط با مجموعه . كندي بررسي اثر هنريده

ب1960دري ادبييختار گراسا دويشتر كوشش داشت تا نظريم شكوفا شد، در آغاز ات

را در عرصه گي ادبيسوسور مي به دو مرحله تقسيخيرد، كه از نظر تاريات به كار :شديم

 بود،ي پژوهش آن شكل ادبي كه موضوع اصليروس)سميفرمال(ييگراشكل نخست جنبش

اييگر ساختار گرايد ن نو بود كه بيمهيز و تقريستم در فرانسه گسترشي دوم قرن ازيافت باً

و عنوانيسم روسيفرمال ا،دي خود برگزيرا برا» ساختار گرا« فاصله گرفت ني علاقه مندان به

بيش . بودنديشتر متوجه ساختار متن ادبيوه

كل ساختاريزبان شناس و به طور يدوره«د اگر چه با انتشار كتابيجديي ساختار گرايگرا

سويناند دوسوسور بارور شد، اما مبانيفرد»ي همگانيزبان شناس ي او در آرايمطرح شده از

نيلا«و» هومبولت«،»هردر« ميدزينونان باستانيونيو رواق»تسيب دري شود اهميده ت سوسور
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چ پيزيمنظم ساختن آن و فلسفه جستي است كه و در گفتار اهل نقد وش از او پراكنده بود ه

.)22-23: 1383،يصفو(خته آمده بوديگر

ايرومن«اند، قائلي او ارزش خاصي برايان فرانسوي كه ساختار گرايزبان شناس بعد

در» كوبسن ي متون ادبيل ساختاري را مطرح كرد كه به تحلي از مقالاتش اصوليكياست، او

اي در آغاز مقالهيو. كرديانيكمك شا را مطرحي خود كهيمن پرسش چ« كند اميپيزيچه

مي را به اثر هنريزبان ا» كند؟يبدل  ارتباطي سطح متعدد كاركردهايهين، او نظريپس از

پي، تولبود سوسور همخوانينظر او كه با اصول زبان شناس. را مطرح كرديزبان بريد هر  ام

و»ينيجانش«يرابطهبريمبتن» انتخاب«يكي:ش عناصر موجود در رمزگان استي آرايهيپا

.است»ينيهمنش«ي بر رابطهيكه مبتن»بيترك«يگريد

ديبي فرانسويساختار گرا» رولان بارت«ديشا را بابي ادبيل ساختاريگران تحليش از ات

سويي است كه نهضت ساختار گرايگريديساختار گرا» فوكو«. كرد يي پسا ساختار گراي را به

در«البته. گشاند ا»دايژاك كهيبا طرح به» رون از متن وجود ندارديبيزيچ«ن مسأله را ساختار

و ادعاها اي جدي او طرحي فرازبانيدرون متن برد زمي در مين ك،يمكار(ديآينه به حساب

1384 :181-176(.

ايي ساختار گرا-ب  راني در

ا بيرانياز ادب پژوهان و حوزهيد صورت گرايش از همه توانسته در آثارش عقاي كه يان

را به رو شفيرانيايعلمشان خ« است،ي كدكنيعيان باز كند، محمد رضا »يال شعر فارسيصور

اياز مهمتر بهياز زبان شناس«ي در كتاب دو جلديكوروش صفو.ن حوزه استين آثار او در

و شعريادب انيد از پركارتريشا» ات نظم زميرانيپژوهشگران قدنينهي است كه توانسته در

را مطرح كندي ادبي در حوزهييساختار گرا .ات خود
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و تأو«كتاب و تأل»ل متنيساختار كتاب.ز قابل توجه استينيف بابك احمديترجمه

تق»ي ساختاري بر سبك شناسيدرآمد« ا نيزياثيغياز محمد زمي از منابع كار آمد در بهنهين

م .ديآيشمار

 داستان گنبد چهارمي نقد ساختار-2
پس«.تيروا-2يراو-1: لازم استي دو عنصر اصل)narrative(تي هر روايبرا

مي دو خصوصي كه داراي متون ادبيهيكل و حضور قصه گو است يي رواي توان متنيت قصه

وي واقع-1:است دو گونهيت داراي روا.)8: 1371اخوت،(»دانست تيثيح كه اتفاق افتاده

روياهقص-2.دارديخيتار زايكه امكان دارد و :ديگويمارسطو. باشدشهيانديدهيي دهد

ب« ايتفاوت و شاعر در نين مورخ كهين آني روايكيست و را در قالب شعر در آورده ت خود

زيگريد آيخ هرودوت به رشتهيرا ممكن است تاري در قالب نثر، تيرواكهيدر حالدي نظم در

رو است كه ممكنيعيسخنش در باب وقا .)128: 1357،وارسط(» بدهدي است

پي مركزيهسته«  است كه از طرف هفت دختر در هفت گنبديي روار هفت داستانكي هفت

ا ها.)27: 1384ن،يمع(»راد شده استيبا هفت رنگ در هفت روز هفته  هر چند ساختار داستان

هريو مفاه سايم ا،ر داستان ها فرق دارديك با راآ پنهاني اما رشته ديبهن ها پيك ونديگر

هايلايهمه«.ت بهرام استي تكامل شخصين نخ نا مرئيا. دهديم هميو ساختاريي معنايه  به

هم جوش خورده ايو با هايلا.ستگانه شده ي داستان، مراحل دگرگون ساز زندگي ساختاريه

لاينخسر خوديجستجو.ددهيم نشانبهرام را هاي است كه هميساختارويي معنايه را به

روريماد ها، تصون. كنديمرتبطم و هايها هريداد پي داستان و همه در هميك جدا از هم وند با

ميين معنايبه هم .)123: 1374،ياوري(»دنكنيگانه اشاره

پ كليكريهفت كيكه در درون خود هفت افسانه گنجانده كه هر دارديك داستان

گيتوانديم ت تزوتاني دستور زبان روايهيبر طبق نظر. زاره در طول داستان بهرام گور باشدك

پيتودورف سازمانده اونديو :ر استيزين منظومه به دو گونهي داستان ها در
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ا- (embeddin)يريگ درونه-1 هاي هفت عروس افسانه.يگرديقصه دروني آمدن قصه

شياي نمونه.آمده است شاعر است،ير كه هدف ظاهدر درون داستان شاه بهرام تي روايوهين

حتيكلدريپرداز و و مرزبان نامه و دمنه . استآمدهيو معني مثنويله

زنجيپ-2 ها)عيوقا(ها كه پاره-)linking(يارهيوند ازيكيريزنجيمثل حلقه  پس

پاياهر افسانه.نديآيميگريد مي چون به و شخصيتان ،ن نظام مي يابندهاي داستاي رسد

ميديافسانه ا. شوديگر آغاز تغيدر نير راويين منظومه با مي قصه  متونياز جمله. شوديز تازه

ا شيكهن كه به هايوهين ايزنجي داستان وي آفريره .ك شب استيده شده است هزار

 روز سه شنبهي قصهيخلاصه-3
هايكيدر ميه پادشاهي روسي از شهر را دختركري حكومت .ه بود ناز پرورديد كه او

زشاه دخت بس. اشتدي مختلفيهاو دانشي هنرمندي ظاهرييباي علاوه بر ازياريخواستگاران

را از پدرشيلشكر و امرا او مان و فرمودخت. كردندي طلب د تا بر فراز رك به همه جواب رد داد

جا بلنديكوه شدسپ. سازندبو بلندحكمستمي حصار دور،يي در از.س خود به درون آن قلعه

ز دري چنديركيسر سويمسن طلسم جوير كوه به بهندنتوانانعومآناباني قلعه قرار داد تا كام

پ حصار .دا كننديراه

ايميكو نقاشيني حصاريبانو وي تمام از خود ترسيري ساده تصوي كرد بر صفحه م كرد

:بر سر آن تمثال نوشت

را هو  من استياكز جهان هركه

ك را مــيهر كه دـيباين شكار

اـش يــين زناشوــيرط اول در

سيدوم راــن شرط آن كه از ير

كيسوم پــن شرط آن دــونيه از

كيبا چن جـن قلعه  استنـمياـه

دــيبايم ان هزارــجيـــكينه

يــيكوينو استدهــشينامكين

راهــيا رددــگ ياـگش طلسمران

هاــد طلســيگشاونــچ  بندرام
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بهيچارم  آردياـجن شرط اگــر

م آـتا بـين پــگه بارــم درــاه

 كه سزاستد چنانـگر جوابم ده

گـميشو  مرديـرامـن باشد آن

پيزرـــشهيوـس ره  آردياــر

ومــپرس رـدگياــهالؤـسياز

 وفاست شرطكهچنانراوا خواهم

تم كان ردـكدــدانامــچه گفتم

)3117-1373:3130، نظامي(

جاير را به معتمديسپس آن تصو و خواست در آوي بلندي داد ازي بر در شهر زد تا هر كه

چنيو لشكريشهر هاي هوس او كند با پيين شرط گي راه ن.رديش چنياو واز ي همهن كرد

وستارخو ايان و جانشان تباه گشتي در سر.ن هوس خام خود گرفتار شدند ايهر ني كه در

ميراه بر آويده مي شد بر در شهر ها. كردنديزان گويده به قدريبريسر يي بود كه با آن ها

آ .ن بسته بوديذشهر

زوجيادهزا شاهيروز زيان، دليبا، و بير برايرك رفي شكار از شهر بر در شهر.ترون

زيبسيريتصو ديار ا«:، با خود گفتديبا پذن هوس دست بردارم،ياگر از را را شده ام،يشكست

ايدر راه رس هايدن به نياديزين عشق سر گي بر باد رفته، سر من ر، چه عشقيز به باد رفته

ا. همزاد من است پريهمان طور كه نين هاي در راه دژ بي تدبييرنگ ن افسوير كرده، و رنگين

ايخواهمنبه آن دست و همه جانبه نگرين كار با احتيافت، پس بهتر است در تاياط  وارد شوم

را سرسر .)3165-3181اتيابيخلاصه: همان(» از دست ندهميسر خود

ن و رياز سر شوق خوياز اشك و عشق د.ش نهان داشتيخت ريدن تصويهر روز به شوق

رويز ميبا م رفتي به در شهر : كار بوديو به دنبال چاره كرديو نظاره

خبــت هنيرــا يدــرمنـافت از

لگــيكشيـدر همه توسن امــده

ج آنـمـوانچون هنرد از رـجهان

پــ فرشتيدـبنوــيد يدــونيه

تمـيرسيدانشهــهمبه امــده

 خبردـيشنانــدگيدانــاز جه
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سيپ شكــرغ آفتـميش وهـــاب

ن دستـزد به فتراك او چو سوس

س پيــر فرّخــــاز يروزـــيو

بسيچون از آن چشمه بهره يافت

 كوهبهكوهدهـپرنمرغچوشد

 بستدرلـگچوانيمراخدمتش

خض كرد از ير دانش آموزـآن

زدـب يــنفسنـشتيخورازازر

)3191-3201:مانه(

ب فسپس هرچه اتفاق افتاده ازيود بر و پس . افتن چاره باز گشتيلسوف عرضه كرد

چ نپس از ن گام در راه قلعه سرخ كردن جامهينخست. از را فراهم كرديند روز اسباب مورد

را فراموش كرد. از جور گردون باشديبود تا نشان خون خواه و كام خود هر كس خبر. آرزو

رأيدياري. رسدبافت به كمكش شتافت تا به مقصودشياز عزم او  و دريگران  روشنش زره او

شديا ره.ن راه و .تشگسپار حصار سپس از پادشاه رخصت خواست

را با كوب و درِ باره شنيطلسم ها را بشكست و پيدن صدايدن ا. دا كردي آن دريبا جاد رخنه

ا. افتيرا  هان مرحله شاهيپس از گايدخت او را به نزد پدر دعوت كرد تا پرسش ينه چهار

اوراينهان . پرسدب از

و تصو پيجوان بر در شهر شد پايچير را در را و سر ها و با تن كشتگان دفنييد ن آورد

ا. پرداختيان به شاديبعد آن با شهر. كرد پيهمگان هم قسم شدند كه اگر پادشاه با وندين

و زيمخالفت كند را پادشاه كننديرا به و جوان .ر كشند

نشدخشب هنگام شاه سويت حصار شدين به بآن. كاخ و از چه گذشته بود ه پدر باز گفت

ماو خواست شامگاه فردا شاه و و دختر خود در پردهي ترتييهمانيزاده را دعوت كند ب دهد

هاياز جوان نهان.ندينش نيي پرسش و او ن. ده دهديز پاسخ پوشي كند پذيشاه و چنانيز رفت

.كرد

از، پر طعامافتيضدر م شاه جاهمانينزد و بب گذاشتي جوان خالي را براي رفت ندي تا

. كنديميگار چه باز با خواستدختر
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و به خازننخست شاه هايدخت از گوش دو لؤلؤ در آورد  داد تا به مهمان دهد، گنجور آن

د و او سه تا پيبه مرد داد و به داديگر هم ارزش آن ها بر آن دو افزود ي حصاريبانو.ك پس

دچون عي لؤلؤ پنج هايار آن ها سنجيد با سنگ محك و با سنگ آن و مشتراد آني سود  شكر بر

و به سو ن. همان فرستاديميافزود گَيشيز مقدارياو و آن رر طلب كرد و به دختريرد در آن خت

ششاه. فرستاد و باقير نوشيدخت عيد و همان اندازهي مانده را و وزن كرد . افتيني نخستيار

بيخوي انگشترسپس سويش از انگشت و به ن. جوان فرستاديزاده شاهيرون كرد آنياو ز

و در انگشت كرد كنيميتيدر. بگرفت بيخوي داد تا به بانويزكي به ن.ددهش دريبانو را ز آن

و هم را به رشتهيآنيتاكف دست قرار داد و هر دو و به پسر فرستاديكشياافت  پسر.د

ديبآيامهره و با دو د.ر به دخترك پس داد رنگ خواست يا رنگ خندهيآبي دن مهرهياو با

و دو د آوكرد و از پدر خواست تا ترتير به گوش و مهره به دست بست  پدر.ب جشن كنديخت

كيپ ايارش از هر و ستد خواستي سرّ .ن داد

بــن هــاز پرورد نــا ازـيزار

ز تگفت  كردم هوشزياول كه

نــدر نم ابـودار آن دو لؤلؤ

سهد واو كه بر ر بفزودـدگيو

ب  در در افزودمـهـمن كه شكر

ا عميگفتم ر شهوت آلودهــن

بهــبه فس و كـيميك ون  ردنـا

دريش او كه آن تـان انداخيمر

ك بــگفت شكرّ آمـه زدـيا در

ز ساغر او  من كه خوردم شكر

 ادمــ فرستيرــوان كه انگشت

 گفتيـر نهانــكه داد آن گه

بي ردهـپ  رفت زرازـگرـ رمز

از لؤلؤدـعق  بن گوش گشادم

دوـگفتعمر درروزهم ابي شد

 زودهمبگذرد پنج،رـاگ گفت

 سودمهمبه شكروانو وان در

بهچونودرچون  سودههمشكر

 ردنـكداــجهــمزتواند كه

 بگذاشتيگريدو مانديكيات

شـقطيــكي با بريره زدـيخر

اورـدم برابــبيوارــرخـيش

 دادمرضا ودشــخنكـاحهـب

 جفتيـابين وگوهر مراــچ كه
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ك ه هم عقد گوهرش بستمـمن

گهيچو در جستجواو رـآن دو

بي ازرق آوريرهــمه ه دستد

 ودمــمن كه مهره به خود بر آم

سيمهره منيهــني او به مهر

پنيو بــر يانــج راز پنهــاز

 او هستم جفت كه ودمـنم آن

دگيندانـجهدريــسوم رـد

 بستانـشيدربد چشميپ از

 ودمــباوياـرضمهـربه سر

منينهيخزرـب گنج است مهر

يــسلطانهـب زدمتـنوب پنج

)3317-3334:مانه(

خويب بزم عروسيپس از آن شاه ترت را در خلوت و آن دو دلداده .ش تنها گذاشتي كرد

آنن اتفاق آن جوان شاه زاده جامهياه دنبالب و از راپسرا به رنگ صورت، سرخ كرد  او

.نددملك سرخ جامه خوان

و سيرتعادلت-4  وصف صورت
هايشخص نشي داستان بانوي اصليت و جوان شاه زاده استي حصار  در پرورشينظام.ن

دياتيشخص و اگر در وصف جمال ظاهري جانب تعادل را رعاون يتايبادخت شاهيت كرده

و محاسن معنوهيآورده درباره نينر : سروده تا ارزش او در هر دو مشخص شوديتايبازي او

: 1373،نظامي(  ...ب، تازه، قد چو سرو، دانش آموخته، طاق در عصر خوديناز پرورده، دل فر

3077-3061(.

مينظام و خرد او را بلند مرتبه جايبي چون فرهنگ  گر فرصت را مغتنميديند باز در

ايم و نيز فضا داند ميويكويل مي سخن به و هر چند به صورت زن، در معنيان  مردي آورد

اخته استي فرهك انساني كمال اوجدريعني. است خوي كه شاعر با درين سخن حجت ش

م . كنديوصف او تمام
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ك هنيارــدر همه پــ آن شهير

چ آــه فرهنـهر را به كار ديگ

بــهم زــه آورده ر نوردــيود

و چابك هـشياندچاره گــر بود

را به بــاريــآدمو دـيآ زاده

ص بهـآن به و  مرديمعنورت زن

)3095-3101:مانه(

ميوصتراي قهرمان اصلي وقتينظام بيندكيف و اصالتشيك و نژاد ت در وصف صورت

ويم بي آورد نيك سيت اويز در و هنر ا.رت شي تا به . وه جانب انصاف در حق او داده شودين

ه زادهـــ پادش از بزرگــــان

و خوبركيز  دليروو زورمند

 آزادهيــوانــجبـــايزبـــود

چهيشمشديص و ريشر او چه گور

)3157-3158:مانه(

بيدر صورت ظاهر و هر كداميبهيا صفات درون وصف ظاهر بيك اندازه و چهاريك ت

صف. صفت است را موصوف به و نسب،ييبايزچونيت صورااگر او زادبا اصل هو پادشه

ويم دلي، خوبي، زورمنديركيزيژگي داند با سينيريو  اشاره داستاني قهرمان اصلرتيز به

و اويتعادل شخصدارد مت . سازديرا برقرار

بينكته سوي جالب راجع به مصرع دوم و منحرف كردن آن به يت دوم به هم زدن توازن

رايهنر ها دليعلاوه بر زورمند اوست كه او ويچ صفت شكاريريو  توانمند داده است

مي دارد به شخصيتبادر را ايت خود بهرام گور كه داستان و  سببيهماننداحساسني شنود

درياشت گواست داستاندنيشنيادامهاق مخاطب  افتهيت قهرمان قصهي شخصرا خودييو

.است

انيات ساختار گراي براساس نظر قصهيخت شناسير-5
كهيرومن بايدقيبه معن) narratology(يت شناسيروا«اكوبسن معتقد است ق واژه،

ار ساختي به بررسيت شناسي روا.)147: 1370،ياحمد(»آغاز شده استر پراپيميكتاب ولاد



35(... غنايي هفت پيكريتحليل داستان گنبد چهارم در منظومه

پايروا  مناسباتي بررسييساختار گرا«. پردازديميي ساختار گرايهي اصول نظريهيت بر

ميدرون ا.ك ساختار استيي سازندهان اجزاييو روابط متقابل نين بررسياما ست مگري ممكن

پ تريعنيل دهندهي تشكش تر، اجزاييآن كه م،يص داده باشي را تشخين واحد ساختاري كوچك

مو پس از شي آن روابط و هايان آن ها هاي تركيوه پذيرفتهيپذيب آن ها را در الگو يرفتنيا

، صورت است چرا كه صورتي بررسييساختار گرا.)55-56: 1377،ياخلاق(»ميكنيبررس

م را به دنبال خود را در سطح صورتيتر كوچكيت شناسيد در روايبا. كشديمعنا ن واحد

و محتواي بندد ردهيبا«. داستان جست يو ساختماني قصه به مشخصات صوريرا از مضمون

پايتوص«يعني.)27: 1368پراپ،(» آن ها منتقل كرد  آن ها،ي سازندهي اجزايهيف قصه ها بر

بايو همبستگ و با كل قصهيدكي سازه ها يخت شناسيريهي او در نظر.)29: همان(»گر

)morphology(را نقشقصهيهان واحديتركوچكشيخو)role(تيشخصو)personality(

مي داند، تعريم » شوديف

را عمل شخص« پراپ ميتينقش ازي از اشخاص قصه دريتينظر اهمنقطه داند كه  كه

عمليجر مي، تعرات قصه دارديان پس نقش. عمل مستلزم حركت است.)53: همان(» شوديف

بهيروا،ن واحد داستان استيكه كوچك تر م حركتت را را آورديدر . كنديميجارو آن

بايايبرا اين امر ن نقشيآخر.و سكون همراه باشد تا با عامل نقش حركت كندييستايد آغاز با

م و تعادل برقرار . شوديچون واقع شد باز سكون

تري در افسانه ازي روز سه شنبه مهم :ن نقش ها عبارتند

اويگاران متعدد از پادشاه برا خواست-1 . كننديمي خواستگار ازدواج با دختر

مي در كوهراي حصاردخت فرمان ساختن شاه-2 و دور دست دري بلند و خود  دهد

ميآن خلوت اخت . كنديار

م در راه حصار-3 . بنددي طلسم

و شرا-4 را بالاي دخترك تمثال خود .زديآويم شهري دروازهيط همسرش

مراهياق دختركي عاشقان به اشت-5 . شوندي كوه
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.ندوشيم عاشقان كشتهي راه همهي به سبب سخت-6

دجوان شاه-7 ميشدن تمثاليزاده با . شوديفته

پيرسي جوان برا-8 گرريدن به حصار با مشورت . كنديمي چاره

ها-9 م طلسم ودي گشايرا .شوديم حصاراردو

ها-10 مرا دختركي معما . كندي حل

مدخت با شاه-11 . كندي ازدواج

ر ميگار خواستيعنيختن تعادليشروع داستان با بر هم و دختر ناز پروردهي آغاز شود

مياضطراب ويبي در خود پند مسي رفع آن خلجان درونيدر و يهار قصه با كنشي است

و سر خوافتنيبا انجام مختلف رو به كمال است و تعادل روحيهمسر . رسديميش به سكون

ن ايداستان ميز در دين جا به كمال و اي رسد نميبي برايگر حادثه . مانديان

پوينقش ها شخص را در داستان به مييايت ها تيزند تا به هدف كه نهاي انگيو تكامل بر

و سكون است رهنمون سازند ر. داستان هايخت شناسيپراپ در دريشخصانيپري قصه را ت

گر( قهرمان-1. كنديميهفت دسته طبقه بند ،)عنصر مزاحم(ريشر-3 گر،ياري-2،)جستجو

.ني قهرمان دروغ-7 بخشنده،-6 فرستنده،-5 شخص مورد جستجو،-4

زي شخصيقلابسيزاده شاهيدر افسانه :ر هستنديت ها به قرار

گر(قهرمان-1 كهي جوانيزاده شاه،)جستجو د است زي با رويدن دري شورييبا و ده شده

رسيمس مير . شوديدن به هدف خود كه ازدواج با اوست رهسپار

همه دهندهياري-2 بهيرسيمندان گرفته تا عوام كه برا مردم شهر از خردي، دن جوان

ه نميچ كمكيمقصود از .ستندياي باز

ها)معنصر مزاح(ريشر-3 مسي، وجود طلسم رسي متعدد در  در سطح.ن به حصار استدير

هايعال و نفس قهرمان است كه تا خواهش فيخوي تر خود را تياموش نكرد به موفقرش

را خون خواه.دينرس . فرض كرديهدف

نشيشخص مورد جستجو، بانو-4 .ن استي حصار
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نش-5 كهيفرستنده، دخترك قلعه خون است آوراشي تمثال .زندي فرستاد تا بر سر دروازه

پبخش-6 رايزادهد كه شاهوبيرينده، هم مرد و چارهياري جوان و اطلاعات يگر كرد

و در حد كمال زيافته تر معرفت به او بخشيسودمند و خود دختر رويد ويبا  كه احساس

.ديش را به قهرمان بخشيتمام وجود خو

همهيقهرمان دروغ-7 بين، هان بودند كه در بند كام گرفتار شدندي عاشقان ظاهر و طلسم

را از پا . در آورديآنان

نيسكون، شروع داستان با شرارت ميا احساس مسياز آغاز و حركت ني شود بهير ل

ر و داستان از بر هم و هدف است رسيمطلوب و به و حفظ سكونيختن سكون آغاز دن تعادل

. انجامديم

هاي شخصسمايگر مي قصه را به شش دسته تقسيت جفيم ت كنش گر طبقه كند كه به سه

گ-2،)هدف(ييو مورد شناسا) قهرمان( شناسنده-1. شونديميبند و ياري-3رنده،ي فرستنده

و مخالف حمايهان سه جفت انگارهيا. دهنده و مخالفتي آرزو، ارتباط، ازرات نيترياديبن كه

م نسل بشر استيكهن الگو ها .دكني ابراز

ايا را در مين سه جفت :ميابيين داستان

اي شناسنده-1 ا هدف شاه دختيييمورد شناسا. زاده استن قصه جوان شاهيا قهرمان در

. استيحصار

خو-2 ميفرستنده دختر است كه در آغاز تمثال گيش را را)جوان(=رندهي فرستد تا  آن

پا. ابديدر نيدر ايان داستان اين شخصيز باز ميت ها در و دختر معمين دو تن آشكار ييا شود

م بيطرح و ميراكند ني جوان و او مي فرستد . دهديز بدان پاسخ

همهياري-3 و مخالف طلسم ها هستند كه مانع حركتي دهنده يعيطب مردم شهر هستند

.هستندداستان

ها«-)indices(ا نشانهيعلامت مييدر كنار واحد و رابطهيآي كه به دنبال هم ي سببيند

هانيعنيبا هم دارند، هايگر به نام علامتيديقش، واحد ا نشانه وجود دارد كه بر خلاف نقش
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و بعدينه به بيك عمل مكمل و اي، بلكه به مفهوم كم عيش پراكنده ين حال براي كه در

هايخصوص شناختني هستند براييهان واحد ها نشانهيا. است اشاره دارنديداستان ضرور يت

محيت آن ها، توصيهوياره دربييهايت ها، آگاهيمربوط به شخص آنيف و امثال »هاط

(Todorov, 1981: 44).مي است كه فقط توصيعلامت واحد ويف و بر مفهوميژگي كند

آ.دي افزايمياصل و بر نمي تأثن داستايندهيچون به حال تعلق دارد راي لذا نبا گذارد،ير د آن

پ م.ش برد داستان دانستياز اركان نيفرق همان و نشانه در كيقش آيت حاليفين . نده استيا

ها« ها هستند، بر خلافيي معناينشانه ها اصالتاً واحد بر. نقش نهيك معنيآنان  دلالت دارند

عمليبر رفتار كوييبالا(»يا .)173: 1366 پرس،ييو

م علايتين گزاره با واحد علامت چه سنخيا. شوديداستان در قالب زمان نقل مت دارد؟

كهيكي دارديت نقش مهميدر پرورش شخص صح آن تري مخاطب درك بي از شخصيح ابديت

د كلگريو راي در فهم . كندياريو حركت قصه او

ا هايدر مي وجود داشت كه به برخي متعددين داستان نشانه . شودي از آن ها اشاره

سيتوص-1 و حقويرت قهرمان اصليف صورت راي شاهدخت كه بر ما آشكار قت آن دو

. سازديم

مي داد خواهي سرخ نشانهي جامه-2 را سرخ . كندي است كه قهرمان با خون لباس خود

ض-3 و پرسش ها معماي در آخر داستان زمان و دختر خود در پرده نشسته افت شب است

پ و بايدگيچيگونه است همه نشان از ابهام يد هر نكته متضمن رمزي پرسش ها دارد كه

و اباشد ميم شده كه جوان چون در آن شراي ترسي فضا به گونه پيگيط قرار  بدانيرد

. برديم

راينظام رااوف نكرده بلكهيتوصداستان او. استر نمودهي تصو صحنه كي مثل كار

با.ش نامه استينما وي معنير دارايتصاو«.د نشانه ها در آن پر رنگ تر جلوه كنديپس  هستند

ميسنده براينوكهيريتصاو ي القاي هستند كه برايري كند، تصاوي عرضه به خواننده انتخاب

ايا انديارييده .)184: 1380نگر،يس(» دهنده



39(... غنايي هفت پيكريتحليل داستان گنبد چهارم در منظومه

گيمجموعه-)Sequence(ا پارهيسلسله راو چند نقش هم يتوال«ن است كه بارت آن

اندهمي نقش ها كه در ارتباطيمنطق مي پاره هنگام.دانديمبسته با هم مرتبط شده  شودي آغاز

و هنگاميكيكه ميپاي از عناصر آن از عناصر سابق گسسته باشد دييان گريابد كه عنصر آن

اينت كوييبالا(» به دنبال نداشته باشديجه م.)272: 1366 پرس،ييو را حدي پاره ها  توان

و داستان دانست .دك پاره داشته باشي فقطي داستانممكن است. واسط نقش

ا مين داستان دو سلسلهيدر ازيا پاره را .گر مجزا كرديدكي توان

و كوشش برايفتگيش-1 ايرسي عاشقان .ن راه نا موفق بودنديدن به معشوق كه در

سريفتگيش-2 خو جوان آزاده كه شيانجام با پشت سر گذاشتن مراحل سخت به كام

.ديرس

 دستور زبان قصه-6
گويل بنونيامِ تعيا نشانه)system( نظاميهمهياَشكال زبان«:ديست » اندن كردهي را

مق. استيا نشانهيداستان نظام.)276: 1370،ياحمد( ميدر مندم توان آن را نظاياس زبان

ق«ر تزوتان تودورفيبه تعب.كرد هايصرفاً از راه گريدي داستان با زبان كه نظامياس نظام نشانه

م هاي توانياز نشانه هاست را توصي داستان را بشناسيژهيويم منش و آن كنيا تأويفيم .ميل

 زبان سر مشقيالگوو خود را از راه زبان شكل دادهشه است كه انسانين اندآبرين نظر مبتنيا

هاياريبس .)281: همان(» بوده استاوي از كار

نح،نظام زبان و تجدستور زبان است كه به صورت صرف چون در داستان. ابدييميلو

بايبررس با،گر استيكدي نشانه ها در ارتباط آنيد دستور زبان رواي لذا ت معطوف به نحو

و زباني تودورف توجه به مناسبت روايهيت در نظريا نحو روايتيدستور زبان روا«. باشد ت

: 1372سلدن،( استيتين رواي قواني اساسين ساختمان جمله است الگوينحو كه قوان. است

اياگر روا.)105 باي تبديت به جمله و گزاره باشديد دارايل شود تودورف. دو جزء نهاد

ايدستور زبان روا«:ديگو خ-1 است كه از دو عنصريت جمله و اسم  اص كه نهاد است
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مي گذاره است تشكي فعل كه هسته-2 هريل و با گنجاندن نقش دقيك به نوعي شود يقي فهم

رياز روا درت ميا ا.)267: 1371تودورف،(»ميدهيك جمله ارائه جوان«:ن داستان جملهيدر

ب ما پشت سر گذاشتن مراحل دشوار شاهآزاده را به دست و». آورديدخت جوان آزاده نهاد

. جمله گزاره استيهيبق

مي با حالتيت آرمانيروا«به نظر تودورف ني ثابت شروع ري آن را متغييرويشود كه

پد. كنديم ميدر آن هنگام حالت نا متعادل ن.ديآيد  مخالف آن تعادل برقرارييرويبا كنش

ا. شوديم رخياز ميپدادن رهگذر دو نوع حيدادرخد،يآيش راي متعادليالت كه ا نا متعادل

ميتوص رخيف و دي گذار از حالتي كه چگونگيدادكند را توصي به حالت ميگر . كنديف

هاين ربطي نخستيجمله ها  :Todorov, 1981)» هستنديا كاركرديي نوع دوم فعليو جمله

پين دو نوع واحد داستانيمبيو كاركرديدو نوع فعل ربط .(51 و نقش است كه ازي نشانه ش

پا.ف آن رفتين تعريا ايهي نظريهيبر چني تودورف را مين داستان :مييگوين

و شاهيدل-1 م شاهيفتهيشزادگانران ( شونديدخت .و مجهوليفعل كاركرد) نقش.

سي دخترك دارا-2 و ني جمال (كو استيرت .يفعل ربط) نشانه.

( سازديمي كوه حصاري دختر بر بالا-3 .يفعل كاركرد) نقش.

جويجوانان برا-4 سويي كام مي به ( روندي حصار .يفعل كاركرد) نقش.

ا-5 (ندشويمن راه كشتهيعاشقان در .و مجهوليفعل كاركرد) نقش.

مي تصويفتهيشيجوان-6 ( شودير .و مجهوليفعل كاركرد) نقش.

ز-7 فصياو و با (لت استيبا رو .ي ربطفعل) نشانه.

پ-8 مي با (كندير مشورت .يفعل كاركرد) نقش.

م-9 را در هم ( شكندي طلسم ها .يفعل كاركرد) نقش.

م-10 (ابديي به درون حصار راه .يفعل كاركرد) نقش.

و دخترك در پرده-11 ( شب است .يفعل ربط) نشانه.
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م-12 ( كندي جوان معما ها را حل .يفعل كاركرد) نقش.

م-13 ( كندي او با دختر ازدواج .يفعل كاركرد) نقش.

وي با افعال كاركردي فعلآنيكه ده جمله داستان استي فوق خلاصهيزده جملهيس

تيا.. استي با افعال ربطي اسنادآنيفقط سه جمله كهيشيان نمايبگرفاوت نشانن  شاعر است

نماي چندانيف استفادهياز توص و زبان دريها با افعال كاركرد است تا صحنهيشي نكرده

و پو هايشخص. باشدييايحركت ها(ت ها با كنش م) نقش را نشان و حضوريخودشان  دهند

نمكلايرونيبنشانه در سطح .ستيچندان برجسته

م پذي شخصيعني. سه جمله مجهول استي كاركرديان ده جملهياز ويت ها اثر ر هستند

ش.م دارندير مستقيخود در روند داستان تأث% 70 هايفتگيسه نقش  خواستگاران، كشته شدن آن

ش هايشخص جوان شاه زادهيفتگيو ني داستانيت و انجام دهنده ص در خصو. ستندي فاعل

و در جمله آن ها فاعلچهاردركه استي پنج فعل كاركرديقهرمان اصل ك فعلي خود اوست

خوياو اخت%80. مفعول است .ش داشته استيار عمل در سرنوشت

 قصهتي منطق روا-7
مي پراپ نقش ها هستند كه سرنوشت شخصيهيدر نظر هايت ها را رقم و اگر نقش  زنند

ديد شخصنباش ا. خواهد داشتگريت سرنوشت و اهمين نظريدر  نقش استيت برايه اصالت

اياما كلود برمون جا تغين دو عنصر روايگاه مييت را مير را وسعت و امكانات او. بخشدي دهد

ميشخص را مختار به انتخاب انجام نقش پنداريت را اصل و آن مايد ا. دانديعدم انجام نيبا

هويبرداشت شخص ميوختيت است كه تكامل را در طول داستان رقم تعيش و يدهنكننيي زند

گوي برمون منطق روايهيبه نظر. انجام داستان است .نديت

م م«:ديگوياو پيتواند تا حدوديهر پاره و تكامل روان شناختييروزيبه يا شكست برسد

نماي شخصيا اخلاقي را ديقهرمان روا. ان كنديت وسيت نيالهيگر علاوه.تسي در خدمت نقش
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نيبر وس تي شخصيو پختگيافتگي كماليعني.)170: 1370،ياحمد(»ز استيله هدف داستان

. در انجام داستان هدف است

و نظريسبب نام گذار ر«. نقش هاستي منطقيت توالي او به منطق روايهي كتاب ختيدر

ميبه نقش بعدي پراپ نقش ها خود به خوديشناس آني منجر و حال هريكه برمون براشوند

م) كنش(مرحله ايگيدو امكان در نظر و از بين رو از آزاديرد . برخوردار استيشتريو امكان

د هاياز نيعليقهرماناگر پراپيد نقش شريا شخصيرويه خيريت پي به پا  روزيزد حتماً

و در نظام منطقيم هميشود شري برمون قهرمان نميشه بر ضد آدم و اگر هم دستيخير به پا زد

پ ويبه آن زند ممكن است .)68: 1371تودورف،(»ا شكست بخورديروز شود

ميي او اصل روا و براي داستان را پاره مي داند را متصور : شودي آن سه كنش

پاي وضع-)Possibility( امكان بالقوه-1« . داردي امكان دگرگونيداريت

ميدگرگوناي)event(حادثه-)process(نديفرا-2 . دهدي رخ

پدي كه محصول تحققيتي وضع-)outcome(جهينت-3 ديا عدم تحقق آن امكان است

.)166: 1370،ياحمد(»ديآيم

د ويگر تقسياز هايم شخصيتقس«يمات بهيا مفعوليي بر اساس كنش فاعلي داستانيت

ميكه كنش) agent(ي عامل-1زي متمايدو دسته  آنان كه معمول-2. رسانندي را به انجام

)patient (م و كنش بر آن ها حادث  (Todorov, 1981: 49).» شوديهستند

چني افسانهي) سلسله(ت در دو پارهي طرح منطق روا :ن استي روز سه شنبه

 اولي پاره-الف

ميخوي كه دخترك در حصار برايت آرامشي وضع-1  تواند تمثاليش فراهم ساخته است

بيش به سر دروازهيوخ نيزدياوي شهر آو.زدياويا نيبا پديازيختن آن ديا طلب در داستان

پذيآيم .رديد تا داستان ادامه
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رسي حادثه اشت-2 مياق عاشقان است كه عزم و ايدن به محبوب را دارند نيتوانند سالك

م.ا نشونديراه پر خطر شوند .ابدي شوند تا داستان ادامهيآنان عازم

نميخويجه شكست قهرمانان است كه با كشته شدن به آرزوينت-3 . رسنديش

 دومي پاره-ب

م-1 را شيبي جوان آزاده تمثال و ممكن است ويند  او نسبتيبا علاقمند.ا نشوديفته شود

جريبه صاحب تصو مير داستان .ابدييان

م-2 مسي او خوير پر خطر گام نهدي تواند در يچون چاره. فرو كش كندراشيا نه عشق

م اابدييكار ميقدم در . باشديانيپاي نهد تا داستان داراين راه پر اضطراب

مينت-3 نتيجه هم ويريسايجهي تواند مثل پين شكست باشد نيروزيا ل به محبوبي كه

د. است رخ دهد پيچون مصلحت كار ويميروزيده بود سر انجام قهرمان داستان به  رسد

مكا را به دست .آورديم خود

و كنش معموليرمانان فرعكشته شدن بر قه چن. استي حادث شده شيهم فته شدنين

و او شخصيقهرمان اصل دري شخصيباق.ت معمول استي كه كنش بر او حادث شده است ت ها

و كنشين دو پاره شخصيا . دارندي فاعليت عامل

جهينت
پيهداستان روز سه شنبگذشت چنان كه حي هفت بايتي روايث ساختاريكر از  كامل

نومي اجزايهمه .ك داستان كامل استيياز برايرد

و شخصي قصهيخت شناسيريدر نظام فكر هوي پراپ نقش داستان. مستقل دارنديتيت

شاعر جز به ضرورت از نشانه.ش استياست كه در دو پرده قابل نما) سلسله( دو پارهيدارا

ن واستفاده مي شخصي كنش فاعلشتريبكرده و شخصيگويت ها با مخاطب سخن رايند ت ها

شيا. كننديميمعرف هاين . است در پرورش داستاني نظاميبايزيوه از هنر
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و قالب دستور زبان روايا و تفسيت تعبيت تودورف قابلين افسانه در چارچوب .ر داردير

ب هايرونيشكل و جمله پيل شخص استقلا،و صورت افعال بيت ها در را انيش برد داستان

. كنديم

هايقت برمون مناسبات منطي منطق روايهيدر نظر تبين افسانه قابل بررسياي كنش نييو

م و پي توان روابط منطقياست را در را در آن جست كه انسجام داستان . داردي كاركرد ها
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